
  هاي كهن آن در متون فارسي نكاتي در باب پيشينه زبان لري و بازمانده 
 1بهروز محمودي بختياري

  : چكيده
شناسي ايراني از آن رنج مي برد، كمبود منابعي است كه  هايي كه گويش يكي از بزرگترين آسيب

نظام نوشتاري  عدم وجود. گذارند ها در اختيار  بتوانند اطلاعات كافي در مورد پيشينه اين گويش
آداب و سنن محلي در » شفاهي«هاي ايراني، در كنار سنت رايج انتقال  ها و لهجه براي اكثر زبان

عليرغم حضور ديرپاي ) مانند قوم لر(ترين اقوام ايراني  طول تاريخ، باعث شده است كه برخي از كهن
اين . هاي خود باشند زبانخود در پهنه ايران، فاقد تاريخ مدون و منظمي از سير تكوين و تحول 

است، به » هاي ايراني در متون فارسي پيشينه گويش«تري به نام  مقاله كه بخشي از طرح بزرگ
پردازد، و تلاش دارد تا نشان دهد كه چه مفردات و  هاي كهن لري در متون فارسي مي بازمانده

ها،  ها، ترانه لويات، واژه نامهفه. توان در لابلاي متون زبان فارسي يافت جملاتي را از لري كهن مي
توانند از لابلاي متون خودنمايي كنند و  هايي هستند كه مي ها و مفردات پزشكي، داده نوشته سنگ

   . ديد ما را نسبت به تاريخچه زبان لري دچار اصلاح يا گسترش كنند

 .هاي گويشي، فهلويات، مفردات لري لري، واژه: هاي كليدي واژه
 

  

  :مقدمه
از لحاظ مطالعـات زبانشناسـي،   «آور نروژي، اظهار داشته بود كه  ايرانشناس ناممرگنشتيرنه، پيش، گئورگ سالها 

هاي ايراني اين است كه چنـدان   ترين ممالك است و يكي از خصوصيات مهم و مشخص گويش ايران يكي از غني
او همچنين به درسـتي  ). 1336:51ه مرگنشتيرن(» باشند با يكديگر از لحاظ سرعت سير تكامل قابل مقايسه نمي

هـاي   هاي مختلف ايران ممكن است منجر به كشف بعضي از لغـات زبـان   تحقيقات درباره گويش«باور داشت كه 
درسـتي ايـن   ). همانجـا (» هاي ايراني مفيد واقع گـردد  قديمي ايراني بشود و براي روشن شدن تاريخ تحول زبان

قيست، و بايد با دريغ گفت كه از زمان گفتن آن تاكنون، اقـدامات انجـام   سخن هنوز در روزگار ما به قوت خود با
  . هاي ايراني چنان كه بايد و شايد، انجام نپذيرفته است گرفته جهت شناسايي، ثبت و ضبط و توصيف زبان

ورد، ها هم شرايط مطلوبي نـدارد، و البتـه دليـل ايـن م ـ     اين زبانها و گويش» پيشينه«از سوي ديگر، دانش ما از 
هاي ايرانيِ بجز فارسي بايد در نظر داشـت آن   اي كه در باب تاريخ زبان نكته. ما نبوده است يوهشژلزوما كاهلي پ

مـا را در  تواننـد   مي  اند كه مانده  باقي  اي پراكنده  و يا ابيات  جملات ،ها واژه گوناگون ايراني،  هاي از گويشاست كه 
  هـاي  از آنهـا نمونـه    گذشـته   هاي در سراسر سده  كه  است  آن  اصلي  مشكل  ولي .كنند   ها ياري گويش  اين  بررسي
، زيـرا   نيست  فارسي  مانند ادبيات  ي در ايرانگويش  آثار باقيمانده  وضعيتبه عبارت ديگر، .  نداريم  يكدست و  كامل

  . دهد مي  را نشان  فارسيزبان   سترشو گ  تحول  و شيوه  است  بوده پياپي  گذشته  هاي در سده فارسي  آثار ادبي
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  ماننـد ادبيـات   -»  ادبـي   سـنت «هـا   گـويش   از اين  كدام  دهند، هيچ مي  ها نشان بررسي  تا آنجا كه ،ديگر  از سوي
تا حـد    ها گاه نوشته  و اين  برجاست  هايي نوشته  ايراني يها از گويش  از برخي  كه  است  درست. اند نداشته - فارسي
در   كـه   دانسـت   »ادبـي   سـنتي «وجـود    دليـل   تـوان  آنها را نمي از  كدام  رسند، اما هيچ ميهم  يگويش  كتاب  يك
  هـا بـا آثـار ادبـي     گويش  آثار بازمانده  فرق  بزرگترين  توان مي  پس. باشد  افتاده  از رواج  و سپس  بوده  رايج  اي دوره

هـا را بنمايانـد، در    اي كه ضرايف آوايي اين گـويش  دم وجود خط ويژهع.  دانست  »ادبي  سنت  نداشتن« را  فارسي
هـاي كهـن گويشـي ايرانـي در      ها نيز باعث شده است كه كل داده كنار سنت جاافتادة ادبيات شفاهي اين گويش

هـا هـم بـه طبـع      هاي كهن زبان فارسي هم نباشد، و دانش تاريخي ما از ايـن گـويش   حد كسري كوچك از داده
تـري در بـاب مطالعـه     در اين مقاله كه بخشي از كـار وسـيع  . بود، به حد مفيد و مطلوبي نرسيده باشدهمين كم

هـاي آن، بـه معرفـي     هاي ايراني در متون فارسي است، ضمن معرفي اجمالي زبان لـري و گـويش   پيشينه گويش
جديدي بر حوزه مطالعات اين  شود؛ با اين اميد كه پرتو هاي كهن اين زبان در متون مختلف پرداخته مي بازمانده

  .  زبان بيفكند

  
  زبان لري

در جنوب غرب ) اتنولوگ(نفر گويشور ميليون  5/4هاي ايراني جنوب غربي است كه با  زبان ةلري زباني از خانواد
هاي لرستان، كهكيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، اصفهان و خوزستان رواج  ايران، به ويژه در استان

استان  »ايوانكه«شهرستان از توابع  »سنگاب«در روستاي مثلا . شود ، ولي محدود به مناطق يادشده نميدارد
از توابع  به ترتيب »برجك«و  »نينه«ي هااهالي روستا ، وكنند زندگي مي» هداوند«طايفه لر زبان  ،سمنان
  ).مشاهدات شخصي( مي برندبه كار مشترك  نيز لري را به عنوان زبانخمين در استان مركزي و محلات 

هايي كه مانند فارسي، ريشه از  هاي ايراني جنوب غربي است، يعني از زبان چنان كه گفته شد، لري از زبان
نظام دستوري لري به همين جهت با فارسي شباهت بسيار دارد، و . گيرند فارسي ميانه يا پهلوي ساساني مي

يانه يا نزديك به آن به كار مي روند، در حالي كه در فارسي تلفظ با تلفظ فارسي مهنوز مقداري از كلمات لري 
 hešm،  »مغز« mazg،  »اسب«  asp،»شش«   šaš، مانند تلفظ كلمات آنها از تلفظ اصلي دور شده است

  ēmēd( ،došmen(» اميد« emid ، )<taxl(» تلخ«  tahl،)<suxr(» سرخ« sohr، )<xēšm(» خشم«
  ). 1380:134صادقي (و غيره » پل«pohl ، »مرد«  merd، »دشمن«

كهن و رايج وجود دارد، كه به ترتيب ناظر بر يكي بودن اين زبان با كردي يا  سوءتفاهمدر مورد زبان لري، دو 
هاي مشترك  واژه نتيجه وجودكردي و لري  سوءتفاهم يكي بودنِ. هاي آنهاست فارسي در حد يكي از گويش

باعث شده بود تا در اوايل قرن بيستم چنين تصور  است، كه د ميان اين دو زبانهاي صوري زيا  بسيار و شباهت
 اين دو زبانهاي   كه توانست تفاوتدانشمندي نخستين . هايي از يك زبان هستند  شود كه لري و كردي گويش

شتباه ديرين، ، به اين ا1904اش به سال  آلماني بود كه در تاليف منتشرهمان  معرفي كند، اسكاربه نيكويي را 
هاي ايراني جنوب  كه به طور مشخص لري زبان فاعلي ـ مفعولي از دسته زبانپاياني علمي داد، و نشان داد 

و از گروه  »ارگتيو«اصطلاحا همگي ) جز كردي كرمانشاه(هاي كردي   در حالي كه گروه گويش، غربي است
به لحاظ ارتباط لري و فارسي هم بايد  .هستند) پارتيو بازمانده پهلوي اشكاني يا (شمال غربي ايراني هاي   زبان

به همين  ؛هاي ايراني، ذخيره واژگان مشترك فارسي و لري از همه بيشتر است ها و گويش گفت كه از ميان زبان
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، كما اينكه اين خطا هايي از فارسي بپندارند هاي آنرا گويش اي ممكن است به خطا  لري و گويش دليل عده
  .  نيز راه يافته است دهخدا نامه لغتمهمي چون  حتي به منابع

لر بزرگ به لري مردم بختياري،  .شناخته شده است» لر كوچك«و » لر بزرگ«هاي  براي لري دو گويش به نام
گويش بختياري  .شود هاي لري استان لرستان گفته مي  شود، و لر كوچك به گونه كهكيلويه و ممسني اطلاق مي

هاي ايذه و دزفول و رامهرمز و نواحي  و پيرامون چهارمحال و نواحي پشتكوه و دامنهاز زردكوه بختياري 
  . شود هايي كه مسكن ايلات و عشاير بختياري است با اختلاف اندكي تكلم مي ها و قصبه خوزستان در ميان قريه

  :  نويسد نيز در اين زمينه مي) 312: 1358(ايرانشناس روس ارانسكي 
   

بختياريان صحرانشين در . زرگ و يا بختياري، ايلات بختياري اقامت دارنددر منطقه لر ب«
تابستان به نواحي مرتفع كوهستاني ميان بروجرد و اصفهان كوچ مي كنند و زمستان با حشم و 

قبايل بختياري به . دامهاي خويش به جلگه خوزستان نزول كرده و تا شوشتر را فرا مي گيرند
عده ). در منطقه بروجرد(و چهارلنگ ) در منطقه اصفهان(لنگ  هفت: شوند دو گروه تقسيم مي

در جنوب  »ميدان نفتون«(خيز جنوب غربي ايران  متنابهي از بختياريان نيز در مناطق نفت
زندگي ) در مشرق و جنوب شرقي اهواز(و هفتگل و آغاجاري و بهبهان ) شرقي شوشتر

  . »كنند مي
  

مثلا . در برخي متون كهن همخواني نداردهاي موجود  ري گفتيم، البته با دادهآنچه اكنون درباره موقعيت فعلي ل
، لري از انشعابات كردي دانسته شده و )كه در اواسط قرن دهم هجري نوشته شده(  بدليسي  شرفنامهدر كتاب 

ده آن به صراحت آم 76، و در صفحه )43ـ 48  صص( است  آمدههم   و بزرگ  لر كوچكوجه تسميه مفاهيم 
در همين كتاب، با وجودي كه در توصيف مردم چگني . )76  ص( »بختياري  مشهورند به  ، كه لر بزرگ« :است

 راداكاز ساير   و دلاوري  و شهامت  در شجاعت)  چگني(  طايفه  اين«: گويد كند و مي معرفي مي» اكراد«آنها را از 
  آنها سه ...و زنگنه  منصور و چگني  سياه: اند طبقه  سه  اد ايراناكر  عمده«كند كه  ذكر مي ،»ممتاز است  ايران

  »اند آمده  بيرون  از وطن  سلطان ايران  ملازمت  عزم  به  از گوران  روايتي  و به  لرستان  از ولايت  اند كه برادر بوده
   .)423ـ4(

، نوشته ن في تعريف اصفهاننصف جهاشناسيم، كتاب   منبع ديگري كه در باب وجه تسميه لرها و انواع آنها مي
در اين كتاب . محمد مهدي بن محمد رضا الاصفهاني است، كه در دوره ناصرالدين شاه قاجار نوسته شده است

اند، آنها را لر بزرگ و مسكن ايشان را  معلوم نيست، آنچه در زمين فيلي مانده) لرها(وجه تسميه «: آمده است
» خوانند اند، لر كوچك و بختياري مي فته و به زمين اصفهان نزديك شدهنامند و آنچه پيشتر ر لرستان فيلي مي

  . ، كه اين تعريف، با تعريف بدليسي از لر بزرگ همخواني ندارد)165ص (
لذا حتي كتبي كه ناظر بر تاريخ نواحي غربي ايران هستند نيز در زمينه تعلق برخي اقوام به كرد يا لر با هم 

  .توانند در اين زمينه اطلاعات مناسبتري ارائه دهند هكارهاي زبانشناختي مياتفاق نظر ندارند، لذا را
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  لرها و زبان آنها در متون
در متون گوناگوني به زبان لري اشاره شده است، ولي متاسفانه بايد گفت كه اين اطلاعات بسيار اندك و 

قرن (مقدسي  اسيم في معرفه الاقاليماحسن التقترين سند در اين زمينه، كتاب  احتمالا قديمي .اند پراكنده
،  ، سهي اسان ، سامي  قوم«خوانيم  در اين كتاب مي. ياد شده است» زبان لري«است، كه در آن صراحتا از ) چهارم
با وجود اين، اين منبع اطلاع ديگري درباره آنچه ). 550  ص(» نيستند  دارند، لر اصلي  لري  زبان  اگر چه  اركي

كتاب ديگري كه در مورد لرها و . كند دهد، و حوزه زندگي لرها را هم مشخص نمي ه است، نميزبان لري ناميد
است، كه نويسنده در آن ) قرن هشتم(حمداالله مسنوفي   گزيده  تاريخزبانشان اضهار نظري كرده است، كتاب 

  بدل  ضمه  را به  لام  كسره  ،ر  ثقالت  سبببگويند بكسر راء،  رلرا   پر درخت  ، كوه لري  زبانه ب«  كه دارد يز مرابا
 هد  اين ، اما بسيار است  عربي  الفاظ  لري  در زبان«  كه  معتقد است  او همچنين. )537  ص( »ندگفت رلُ و كردند
  .  )538  ص( « قغ  ع  ظ  ط  ض  ص  ش  خ  ح: آيد نمي  لري  در زبان  حرف

  شماره  به  در جنگييافت، ) ي بختيار  گويشبه ويژه از (لري توان از  ترين منبع يكدستي كه مي ولي قديمي
عليرضا  از    هايي با شعر  ي سعد اشعار از    منتخبياست، كه وجود م  متني  ،سابق  سناي  مجلس  كتابخانه 1166
  ،نسخه  اصلي با خط   متفاوت    خط نسخ  به  جنگ  ايندر پايان اين  . گيرد را دربر مي   هي بابا كو علي   و شيخ  تجلي
 »ي از سعد   ي لر  ي ا  نامه«  متن  اين ،  كتابخانه  در فهرست.  است   آمده   ان اير   محلي  ي ها  از لهجه   يكي  به  متني

  بهكه  داند مي  ي بختيار  ي لراحتمالا و   ي لر  ي ها  لهجه از   يكي  به اين متن را) 1375(صادقي  .  است   شده  انسته د
 به  كه  آن  لازم  مصادر افعال  ويژه  به ، آن  از واژگان  نتم  دنوب  لري .تعلق دارد  آن از    قبل  يا كمي  هم يازد  قرن

، ) غلتيدن( » هرستنت«، ) چسبيدن(  »ستنوسچ«مانند  :شود مي  شوند روشن مي  ختم »ستن–«پسوند  
  زردكوه  به  اشاره از    بودن آن را ي بختيار، كه )1375:9صادقي  ()  در رفتن(  »فهرستن« و ) شكستن(  »كهرستن«

خواند، چرا كه  نمي  لري  زبان  تلفظ  درباره  مستوفي توصيفاين متن البته با . توان دريافت در متن مي و دناكوه
   .گانه مورد نظر او در اين متن وجود دارند برخي از حروف ده

  در توضيح واژه ،)قرن يازدهم(  الفرس  مجمعدر شوند، مثلا  م در متون ديده مياي از لري ه هاي پراكنده واژه
و  دپزن و باقلا  عدس مانند  لرستان  باقلا باشد و در حوالي  در ميان  كه  مانند ماش  اي دانه«  :خوانيم مي »ملك«

 بطوطه  ابن  سفرنامهدر مچنين ه ).1357:117-118كيا . نك(» خلر گويند  عربي  خوانند و به  د و آنرا ملكنخور
اند  گفته مي عزا  هنگام  به  ، مردم لر زبانان  و در ميان  او در ايذه  اقامت  هنگام  بهآمده است كه   )قرن هشتم(
  . )207ص ( ما  آقاي  عني، ي»خوندگار ما«

نوشـته   ينتحفـه المـؤمن  ديـد،  ) از جملـه لـري  (يشـي  هـاي گو  تـوان واژه  كتاب پزشـكي مهمـي كـه در آن مـي    
تحفـه حكـيم   است كه با نـام  ) مخصوص شاه سليمان صفوي، در قرن يازدهمپزشك ( محمدزمان  بن محمدمومن

، كـه بـدين گونـه    شـوند  ديده مـي «  كزرموشان«و  »جرميلك«لري واژه دو  در اين كتاب،. نيز شهرت دارد مؤمن
  :اند معرفي شده
  بـه   اسـت   بيخي. نامند آزار  را با بيات  آن  تركان  كه  است  دوائي  اسم  وجابلق  لرستان  كوهستان  لغت  به:   جرميلك
  ).725 ص(  است  بجيم  جمجم  لرستان  لغت  به:   كزرموشان ).240 ص...( انگشتي  سطبري
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قمري تاليف شده و حاوي  1185كه توسط عقيلي علوي خراساني در سال  مخزن الادويهدر كتاب پزشكي 
  : اند هاي لري زير آمده نيز واژه رويي است،واژه طبي و دا 6000

» گزرموشان«، )بلبوس، زيز، تلخه پياز(» طرم«، )بيخي است(» جرميلكَ«، )آطريلال، غازاباغي(» زاغان پاي«
  ). 1382:208مدبري ) (پيوند مريم(» محلَب«، )جمِجمِ(

متوفي حدود (مانده به باباطاهر عريان  ترين فهلويات لري كه براي ما باقي بايد گفت كه قديميدر متون نظم، 
توان همه آنها را از  منسوب است، ولي مطالعه آنها خالي از اشكال هم نيست، چرا كه اولا نمي) قمري 410

  مطابق  آن  و وزن اند و باباطاهر دانست، ثانيا به مرور زمان بسياري از اين متون صورت اصلي خود را از دست داده
  .اند از فارسي تبديل شده اي گونهلا به ، به صورتيكه عمه استدرآمد  ميرس  عروض  قوانين
  تفاوت  امروز هست  با آنچه  و وزن  وتركيب  از نظر لغت  كه  مانده  از او باقي  اشعاري  المعجم  از جمله  قديم  در كتب

بررسي . )1363: 267شميسا (نيستند   او اصيل  هاي ترانه از صور جديد  هيچكدام  دهد كه مي  دارد و نشان
  :دهند مي  دست  بهرا اشعار   اين  جديد تحولات  هايي  با نمونههايي از شعر او  اي نمونه مقابله
   ترسي  كه  اج  ساري  مون  ور كشي      ترسي  كه  اج  خواري  مون  ار كري
  )105  ص ،المعجم(     ترسي  كه  اج  داري  ته  دل  كهان  اي           كيح  اج  نترسم  دلي  ازينيمه

  
   ترسي  از كه  ار بخواري  بروني          ترسي  از كه  زاري  ار به  كشيمان

  )72 دستگردي، صوحيد تصحيح (   ترسي  از كه  داري  ته  دل  دو عالم        مو نترسم  از كس  دل  نيمه  اين  به
  
  لنگر  نه  بي  مانم  هن  بي  خانم  نه  قلندر  خوانندم  كه  پيرم  آن  من

  )385 ، ص2  ج ،صفا  ادبيات  تاريخ(   سر  نهم  و او سنگي  شو در آيه   گرد گيتي  رو ور آيم  رو همه
  

  لنگر  نه  ديرم  مان  نه  ديرم  خوان  نه  قلندر  بي  نامم  كه  رندم  مو آن
  )15 دستگردي، صوحيد تصحيح (   سر  وانهم  خشتانه ب  ،چو شو آيه   گرد كويت  بگردم  ،چو روز آيه

  
   وائي  نخچيره  كرم  تنهائي  به       همداني  بازم  اسبيده  از آن
  )386 ،2  ج ،صفا  ادبيات  تاريخ(   كرند نخجير واني  من  نام  به   و شاهين  و ديرند چرغ  من  به  همه
  

   در نهاني  دارم  در كوه  لانه     همداني  بازم  اسپيده  مو آن
، به نقل از 89 دستگردي، صوحيد تصحيح (   نخجيرباني  خود كرم  چنگ  به    كوهان  به  كوهان  خود پرم  الب  به

  .)269ـ 70 :1363شميسا 
  

اي جز بررسي  براي تعيين صورت اصل اين ابيات نيز چارهدهد كه  هاي  قابل توجه ايت ابيات نشان مي تفاوت
ر ب(موزه قونيه  2546شناسيم، يكي نسخه عكسي شماره  اطاهر مينسخ معتبري كه از باب .نسخ قديمي نيست

  طخ  و به  بيبازيا  مينوي  شادروان او را  دوبيتي  و هفت  دو قطعهدارد،  848است كه تاريخ كتابت ) سر مزار مولانا
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  افست  صورت  د بهخو  ادبيات  تاريخرا در   مرحوم  آن  خط  استاد صفا عين كرد و  يادداشت  مشكول  صورت  خود به
در   كه  عربي   خطي  نسخه  يك 100تا  74  ي ها  در صفحه. است پاريس  ملي  كتابخانه  نسخهديگري  .وارد كرد
 از   دوبيتي 174  و  است   شده  نوشته  اني همد هر  باباطا قصار  كلمات  شود، رساله مي  ي ار نگهد  پاريس  ملي  كتابخانه

، كه در آن فهلوياتي است كتابخانه مجلس 900شماره ) نسخه خطي(جنگ خ مهم ديگر، نس . او نقل شده است
، بيشتر آنها مربوط به زبان )1337:2(از دو سه لهجه بدون ذكر نام گوينده آمده، است كه به نظر اديب طوسي 
هارده قطعه از ، چ)همان(اديب طوسي . لري است و از نظر سبك و مطلب نيز به شعرهاي باباطاهر شباهت دارد

هاي زير را به عنوان واژگاني كهن از  اين فهلويات را آوانويسي و شرح كرده است، و از همين رهگذر توانسته واژه
  :لري استخراج و بازآفريني كند

  
» بِيا«، )، جهت و سمت و طرفrun(» رون«، )، سر و بن و اطراف هر چيزbašn(» بشن«، )، برow(» او«
)beyyâ(» يا«، )، به يك جاyâ(» وي«، )، جاviباشد، معادل بي ،( ،»جزار «)zârj(» دي«، )، كبكdi ،ديد ،

، )نشانه استمرار است -adخورد،  ، ميadxord(» ادَخورد«، )، غژم انگورbül(» بول«، )dianسوم سخص از 
، dâl(» دال«، )vezartan، گذشت، عبور كرد، از vezart(» وزِرت«، )darden، داشت، از dard(» درد«

، bowkad(» بوكدَ«، )، محرف ساعتsâta(» ساتَه«، )aman، بيامد، آمد، از bama(» بمه«، )لاشخور، عقاب
، vojâ(» وجا«، )شود ساخته مي vâj، مضارع آن از vâtan، گفت، از vât(» وات«، )bowkandanافكند، از 

، netgovan kard(» نتگُون كرد«، )، كَسkiž( »كيژ«، )، گستاخvestâx(» وِستاخ«، )vojiyanاندازد، از  مي
، kattim(» كتّيم«، )َش، ضمير متصل- ، ež(» اژ«، )، منaz(» ازَ«، )كند كرد، گمان نمي+ گمان govan+ نت

، دلربايي، مجازا lâva(» لاوه«، )، به يك باره، ناگهانbeybâra(» بيِباره«، )kattiyanيافتيم مخفف كفتيم، از 
، hâzido(» ها زيدو«، )هاي غرب و شمال غرب ، هنوز، دوباره، ديگر، در اكثر گويشhani(» نيه«، )معشوق

= ، صاف، هامان گهانhâmân(» هامان«، )از اينان= ، از، جينانjin(» جين«، )هست از اين دو= دو+ زي+ ها
، vešânom(» وشانم«، )گر اندازه= گر ، گر، انداجهar(» ار«، )ساخت ، مي sâtan، از adsât(» ادسات«، )آسمان

، tâve šon(» تاوه شون«، )، نوعي مرغ شكاريčarx(» چرخ«، )، شاخهtüla(» توله«، )vešândanفشانم، از 
» ويدادخواري«، )، بدعهديvadzinehâri(» هاري ودزينه«، )شوق رفتن، ذوق زده شدن= شون+ تاو
)vidâdxâri(» تهره«، )، بيدادكشي، خواريtehraتيره ،( ،»ر«يا » رخوخو «)xorويد«، )، خورشيد، خوش «
)vid(» لاگهان«، )، بيدlâgahân(» واژار«، )ان، سيل گاهان+ گه+ ، لاvâžâr(» بنشّه«، )، بازارbenašše ،

  ). ، بيگانهbiyâna(» بيانه«، )تي، براي تو+، وشvašši(» وشيّ«، )šonنرود، از 
  

  :تآوانويسي اين ابيات به روايت اديب طوسي چنين اس
  

gar až zar ow nehi divâ-ne až gel  
be parčineš keri vânüša vo vel              

  اگر به جاي گل، ديوار را از زر بسازي، و پرچينش را پر از گل و بنفشه كني
  

gar ow bašneš nehi on dâr šemšâd 
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ke ow rüneš keri âvâj belbel              

  ني، كه بر طرف آن بلبل آواز كنداگر به صحنش آن شمشاد را بنشا
  

saranjâmân beši beyyâ beharzi             

yâye te gür wi ma'vâye te gel                 
  )1337:2اديب طوسي .   (رود،   جاي تو گور و ماواي تو خاك باشد سرانجام به يكجا از ميان مي

  
  :متن دوم

zârejam di je büli müri adxard                                   

    müreji on miyân dast ow xodâ dard                                                         
  خورد و مور در آن ميان دست به خدا داشت كبكي ديدم از غژم انگوري موري مي

                                                  nâgahân bevezart bâzi va dâri 

zârejaš košto müran zâr avâ xard                                            
    ناگهان بازي از درختي گذشت، كبك را كشت و مورانش زار بخوردند

dâli jâlvand kühân kard parvâz                                                

bâzaš bekošto xuneš pâk vâ xard 

  . هاي الوند پرواز كرد و باز را كشت و خونش را پاك بخورد عقابي از كوه
bama načirvâni sâta baskim   

bow kadaš tiro dâl až kâr vâkard                                      
  . كمي بعد، نخجيرباني رسيد و تير افكند و عقاب را كشت

vât šâ načirvân dastet vojâ dast              
ke inat vad kare eškâr vâ kard                     

  . دست تو دستت را بيفكند، كه اين جزاي توست كه شكار مرا كشتي: شاه به نخجيربان گفت
  

  vâta šâ te bein vestâx mabbi                  
                   bemanaš vâ kerand har vad ke man kard                 

  . گردانند گستاخ مباش، هر بدي را كه من كنم به من برمي) عمل خود(اي شاه تو با اين :) نخجيربان گفت(
     

xorram on kiž ku vad kâra nebbi   
xošdel on kiž ku vad netgovan kard                                          

  )1337: 3- 5اديب طوسي ( .    يشدخرم كسي كه بدكار نباشد و خوشدل كسي كه بد نيند
  
 yâ kem dor di hani daryâ nebod yâr           

yâ kem xor di gehân peydâ nebod yâr  
  . اي دوست، جايي كه من در ديدم هنوز دريا نبود و جايي كه من خورشيد ديدم هنوز جهان نبود

  
man až on ru bedâmâne te zad dast                                          

ke gardünet hani barpâ nabod yâr 
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  )6- 5همان، . (من آن روز به دامان تو دست زدم كه هنوز گردونت برپا نشده بود 
  

yâ ke až mehretam dam mizad ey yâr 

xišo bigâna sangam mizad ey yâr 

  .زد زدم، خويش و بيگانه سنگم مي هرجا از مهر تو دم مي! اي دوست
  

jormom ina ke až te dust dârom  

ne xünam kardo râ nam mizad ey yâr 

  )6همان، . (ام ام، و نه راه زده جرمم اين است كه تو را دوست دارم، نه خون كرده
    

man on pirom ke xânandam qalandar                                       
ne xânam bi na mânam bi ne langar  

  خوانند، خان و مان و لنگر ندارم پيرم كه مرا قلندر مي من آن
ru hama ru var âyom gerder giti      

šow dar âye vo ow sangi nehom sar  

  )همانجا(گذارم   گردم و چون شب شود، بر سنگي سر مي همه روز گرد گيتي مي
  

yâ až in band dar ežnâva kattim 

xünam ar xord dar xünâva kattim 

  يا از اين بند در ناحيه او افتم و اگر خونم خورد در خونابه افتم
 yâ dar in šüma giti am neyâ yâ 

až xo beybâra dar var lava kattim 

  )همانجا). (هستي خود را در دوست فنا كنم(يا در اين گيتي شوم مرا جا نباشد يا يكباره از خود در بر يار افتم 
  

  panj rüži hani xorram gehân bi 

  zamin xandân berammân âsemân bi 

  خندد پنج روز ديگر هنوز جهان خرم است و زمين به اسمان رمنده مي
  

panj rüži hani hâ zi do sâmân 

ne jinân nâmo ne žânân nešân bi 

  )7 همان،(پنج روز ديگر هم براي اين دو كون هست كه نه از زمين اثر و نه از آسمان نشاني باشد 
  

alef kaž kâfo nüneš sar kebar kard 

hamaš hâmân gehân ow lâjevar kard 

  .خدا كه از هستي خود سر برآورد، همو همه جهان را بر لاجورد گرفت
  

onkaš adâfari gardüne gardân 

ânaš ad sâto man andâja ar kard 
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  ).همانجا(م ساخت و من اندازه گيرش بود آنكه گردون گردان را آفريد، او مي
  

bošom balvand dâmâ mow nešânom 

dâman až har do giti hâ vešânom  
  بروم به دامان الوند مو بنشانم و دامن از هر دو گيتي برافشانم

nešânom tüla vo müyom bezâri 

bi ke belbel hani dâ vel nešânom 

  )8و7همان، (شاني به من بدهد شاخ بنسانم و بزاري مويه كنم، باشد كه بلبل بار ديگر از گل ن
  

az on sepida bâzom hammadâni    

betanhâyi kerom naččirvâni     

  من آن سپيد باز همدانيم كه در شكار يكتايم
  

hama beman vadirand čarxo šâhin   

benâme man keran naččirvâni    

  ).8همان، (كنند  چرخ و شاهين همه براي من وزيرند و به نام من نخجير مي
  

اند، كه با خوانش اديب  مجلس استخراج شده 900فهلويات لري زير نيز نام شاعر ندارند و از جنگ شماره 
  :چنين هستند) 12- 8همان، صص (طوسي 

  
delem tâve šone sâmân te dârè  

goš bar porso pey âmân te dârè  

  وستدلم شوق شدن به سامان تو دارد و گوشم به پرسش و پيغام ت
ariru dâd biyo dâvari bi 

daset vini ke vâ dâmân te dârè   

  اگر روزي داد و داوري باشد، خواهي ديد كه دستم دامن تو را گرفته است
  
 jete piša čebod vad zinehâri  

 jeman vad bordano vidâd xâri 

  هاي توست پيشه تو چو بدعهدي بود، پيشه من تحمل بيداد و بدي
tevo xâvo xoro râmešno xüši 

azo tâvo tovo nâlešno zâri  
  )9همان، . (تو و خواب و خوشي و آرامش، من و سوز و تب و ناله و زاري

  
šow ar če tehra bi ham bâmaši pey 

dal ar če süta bi ham kâmaši pey 

  شب اگر چه تيره باشد از پي بامدادي دارد، دل اگر چه سوخته باشد از پي كامي دارد
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berow niki kar o haryâ ke te bi  

hark e niki karè ham nâmaši pey   
  )9همان، (به هر جا كه هستي برو نيكي كن، هر كه نيكي كند او را نامي از پي است 

  
at barom ranja vi bar yâ xo čübi 

de zarrem net vazad xar yâ xo čübi 

  تابد و نه چوب تو ن نه خورشيد تو ميبه بر تو بدون ثمر يا چوبي رنجه هستم، بر ذره م
  

delema bâzaret kardi čo kürân 

be poxtem vânahâ sar yâ xo čübi 

  )10همان، (دل مرا به آذرت چون كوره مشتعل كردي، به پختنم سرپوش يا چوبي بنه 
  

bâmdâdân kem az koh xar vazè xor 

če šâhân če šovânân xar vazè xor 

  تابد دمد و بر شاه و شبان خوش مي ه خورشيد خوش ميبامدادان كه از كو
  

delem virâna vo čašmem xorâru  

ne bè virânahâ xoštar vazè xor 

 )10ص (تابد  ها خوشتر مي دلم ويرانه است و چشمم به روي خور، كه خورشيد به ويرانه

  
  del va vido velo senbel mabandid 

miyâne lâgahâneš gel mabandid 

  گاه جهان خانه مسازيد ل به بيد و گل و سنبل مبنديد، در سيلد
  

biše panj rü nebi vâžâre giti 

ni bedin panjruži del mabandid  

  ).11و  10همان، (بازار گيتي بيش از پنج روز نيست، نه، به اين پنج روزه دل مبنديد 
  

است، كه در دو مورد  )قرن ششم( راوندي  رالصدو راحهتوان فهلوي لري ديد، متن  متن ديگري كه در آن مي
) 1337(موجود است، كه اديب طوسي ) قرن ششم(الدوله عربشاه و پسرش فخرالدين خسرو شاه  اشعاري از علاء
الدوله عربشاه به سلطان سليمان  در يكي، علاء. داند و صادقي آنها را همداني معرفي كرده است آنها را لري مي

  :نويسد بود ميكه او را احضار كرده 
  

bevâd arvand kuh aj yâ benaššè 

arvand ar vand bi vâd âyè vašši 

  )1337:11اديب طوسي (آيد  كند، الوند اگر در بند است باد براي تو مي كوه الوند به باد از جا حركت نمي
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  :ويسدن و پسرش فخرالدين خسرو شاه كه در قلعه سرجهان محبوس بوده است براي سلطان سليمان مي

xišo biyâna vo âzâdo banda 

von kešân vât ha ke âyi betonda 

  اند كه به خشم بيايي خويش و بيگانه، آزاد و بنده و آن كسان كه تو را واداشته
  

ow jeman xün nešâna bâht šamšir 

var betangi darim asir bevanda  

  بند داريم نشايد كه بر خون من شمشير يازند و اگر چه به تنگي اسير
  

âžon ru vâ ke bu var vim mânom 

ne aj xišân ne aj biyâna ânom 

  از آن روز باز كه بر بيم خانه من شد، نه از خويشانم و نه از بيگانگان
  

ke nevvâ kež be in biyâna bümân 

dânè zivanda mânom yâ nemânom 

  )12همان، ! (هكه بايد كسي در اين غربت نداند كه زنده خواهم ماند يا ن
  

روح ، كه به گفته »پريشان لر«يا » ملا ابوالقاسم پريشان«نمونه ديگر ديوان منتشر نشده شاعري است به نام 
اشعار او . كرده است ، احتمالا در نيمه دوم قرن هشتم و نيمه اول قرن نهم زندگي مي)627: 1383(بخشان 

اي بر كرد بودن او اصرار  ديگر خطه غرب ايران، عده عمدتا به لري و لكي هستند، اما همچون برخي شاعران
در تهران  دايره المعارف بزرگ اسلاميمركز اي خطي از ديوان منتشر نشده او در كتابخانه  نسخه. ورزند مي

محفوظ است، كه انشاالله با خوانش و تصحيح علمي و زبانشناختي آن، متني مفصل و مهم از متون گويشي به 
به هر حال، تا زماني كه آن مهم به انجام رسد، امكان اظهار نظر دقيق در مورد . عرضه شودجامعه علمي كشور 
  .  متن ان وجود ندارد
توان از  ولي در حدود صد سال گذشته مي .بودندهايي از گويش لر كوچك  ، همگي نمونهآنچه تاكنون گفتيم

كند كه  از بيتي ياد مي) 1332:3(مثلا اديب طوسي . هايي مشاهده كرد ها و اشعار لر بزرگ هم نمونه ابيات، ترانه
  :او اين بيت را چنين آوانويسي  و ترجمه كرده است. روي يك سنگ قبر قديمي بختياري كنده شده است
ē harfa mo az gehom šena bedowrân 

felâmarze sar kičir sardare gowrân 

  .»كوچك سردار گوران استفرامزر سر: زنم تا در دوران مشهور شود اين حرف را مي«
  

كراني زلفعلي  لري بختياري ظرف صدسال گذشته، اشعار ملااز برجامانده نسبتا مفصلِ از ميان متون اما 
زلفعلي بختياري در اواسط نيمه دوم  ملا. اي برخوردارند ژهياز اهميت وا» مجرم«متخلص به بختياري ) كروني(

او در دست هجري قمري آثاري دال بر زنده بودن  1330ا سال تبه دنيا آمد و  )1260حدود سال ( ق13قرن 
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قصيده «به لري است، كه البته خودش به آن عنوان » حديث كسا«بيتي  137او سراينده منظومه . بوده است
  . ترين متن به گويش لري بختياري است كه به كتابت درآمده است ، و قديميداده است» توحيديه

  : توان به سه بخش تقسيم كرد  مي مطالب منظومه حديث كسا را
ده . )1355قيصري . نك( حديث آرزومندي شاعر )3حديث كسا،  )2حديث چون و چراي شاعر با خداوند،  )1

  :بيت نخست اين قصيده با آوانويسي نگارنده در زير ذكر مي شود
ey ke az asl-e bad o nīk havar xot dārī 

parde-ye ‘eyb makon pāre, ke xot sattārī 

ho ke az jūn gozare, harf-e bad ēgod xeylī 

mo ke dūnom to košīm, sī če na-gom šar kārī 

be bīyābūne to haftād o do rah peydā hed 

sī če ya doz mene haftād o do rah vā dārī? 

be hamī ye nafar-es ē-zane haftād o do rah 

lor-e badnūm e-konī, dozze velāt xod dārī 

doz-e lor ye har e gāyī e-doze vor mene māl 

dīne e īmūn edoze ī dozet az badkārī 

  
- 1876(هايي هستند كه ديويد لاكهارت لوريمر  اند، ترانه هاي كهن بختياري كه مكتوب شده نمونه ديگر از ترانه

تان سه بر شعر بختياري، دالوريمر علاو. ، مامور انگليسي در منطقه بختياري گردآوري كرده است)1962
ها و اشعار گردآورده او به همت وهمن و آساطوريان  بختياري هم گردآوري كرده است، كه مجموعه داستان

شان به  شناسي اهميت دارند، اما قدمت اين متون بسيار از نظر مطالعات گويش. اند منتشر شده) 1991و  1995(
  ).2009محمودي بختياري و بهرامي . نك(مطالعات لري قرار گيرند » تاريخچه«قدري زياد نيست كه بتوانند در 
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